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 چكیده

برخ  ترک به   ، یی قشقا   ل ی ا     ی از طوا   ی در  زبان  به    ی زبان   ، ی جز  منحصر 
»قوش    ها یی زبان را قشقا   ن ی وجود دارد. ا   ی به صورت قرارداد   ز ی ن   فه ی طا 
پرندگان -  ؛ ی ل ی د  به    گران ی که د   ی زبان -  ل؛ ی د   ی رّیِ»اَه   ا ی   -زبان  قادر 

نباشند  آن  معرّف نامند ی م   -فهم  ضمن  حاضر،  نوشتار  رمز   ی .    ی زبان 
ا   یی سارو   ة ف ی طا  فرا   ، یی قشقا   ل ی از  برخ   ی ساز واژه   ی ندها ی به    ی و 
کاربرد   ی اجتماع   ی ها ی ژگ ی و  م   ن ی ا   ی و  جمع پردازد ی زبان  مواد    ی آور . 
م   ی زبان  روش  پرسش   ی ن دا ی به  اساس  بر  مصاحبه  با  مل   ة نام و    ی طرح 

در    ز ی ها ن از واژه   ی صورت گرفت. برخ (  1385پرمون )   ران ی ا   ی اطلس زبان 
اف  انجام مصاحبه  با توجّه به فرآ . س،س، داده شدند زوده روند    ی ندها ی ها 

  ج ی شد. نتا   ل ی ، تحل ( 1388کالوه )   ی زبان مخف   ی ها ی ژگ ی و و   ی ساز واژه 
ز   ل ی تحل  و   ی اد ی تا حدود  (  1388شده توس  کالوه ) مطرح   ی ها ی ژگ ی با 

آن است.    ی ها واژه   یی قشقا   ی از ترک   ل ی د   ی رّیِاَه   ز ی تطابق دارد. وجه تما 
ابداع، قر    ن ی ا   در   ی ساز واژه   ی ندها ی فرا    ب ی و ترک   ی ر ی گ زبان شامل 

وندها، حروف اضافه و    ن ی عناصر جمله و همچن   ی ر ی قرارگ   ۀ است. نحو 
از    ی ب ی زبان از ترک   ن ی است، اما افعال در ا   یی قشقا   ی اعداد مطابق با ترک 

 . شود ی ساخته م   ن ی مع   ا ی و فعل همکرد    ی قرارداد   ی ا واژه 

 ل ینن د  یرّیِنن اَه   یلنن یقننوش د   یزبان رمننز   یشناسشیگو  :هاکلیدواژه

 .یاجتماع یزبانشناس ،ییقشقا لیا  ییسارو فةیطا

 

Abstract 

In some tribes of Qashqai, apart from the Turkish 

language, there is also a conventional language. 

Qashqais call this language "Qoush Dili" (the 

language of birds) or "Ayiri Dil" (a language that 

others cannot understand). In this research, while 

introducing the coded language of Sarui clan of 

Qashqai, we investigate the word-making processes 

and some social and practical features of this 

language. The data were collected through field 

method, interview, and a questionnaire. The 

questionnaire was adopted from National Language 

Atlas Plan of Iran Permon (2006). Then, the data 

were analyzed according to the processes of word 

formation and the characteristics of Calvet’s (2009) 

secret language. The results were largely consistent 

with the proposed features of Calvet. The 

distinguishing feature of Ayiri Dil from Qashqai 

Turkish is its words. Vocabulary processes in this 

language include invention, borrowing, and 

synthesis. The results of the analysis largely agree 

with the characteristics proposed by Kalveh (2008). 

The distinguishing feature of Ayerri Dale from 

Qashqai Turkish is its words. Word formation 

processes in this language include invention, 

borrowing and combination. The arrangement of 

sentence elements as well as verbs, prepositions, 

and numbers is in accordance with Qashqai 

Turkish. The verbs in this language are made of a 

combination of conventional words and auxiliary 

verbs. 

Keywords: Dialectology, Coded Language, Qoush 

Dili, Ayiri Dil, Sarui Clan, Qashqai Turkish, Dialect, 

Sociolinguistics. 
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 مقدمه
نمننای اندیشننه و فرهنننگ  هننا آینننة تمام هننا و گویش زبان 

)بنه    1که هومبولت روند  چنان ها به شمار می سخنوران زبان 
( گفتار و سخن هر ملّت را روح  373:  1370،  2نقل از روبینز 

آن ملّننت، و روح آن ملّننت را گفتننار و سننخن آن معرّفننی  
ای از  بیان دیگر، هر زبانی دربردارنندۀ گنجیننه کند. به  می 

هننایی از حیننات را در طبقننات  تمنندّن و خننرد اسننت و جلوه 
گذارد. در کشور ایران نینز  اجتماعی گوناگون به نمایش می 

خنورد.  های زبانی و گویشی فراونی به چشنم می گوناگونی 
هننای اجتمنناعی  هننا را اصننناف و گروه برخننی از ایننن زبان 

فی همچون حف  اسرار خانوادگی و شغلی در  مختل  با اهدا 
هنا کنه در زمنرۀ  گوننه زبان سازند. اینن برابر بیگانگان می 

، و  3روند، گناه لنوتر ینا لنوترا های مخفی به شمار می زبان 
(  1380باشنی ) شوند. به عقیدۀ بلوک نامیده می   4گاهی آرگو 

لوتراگویان زبان رمزی را از سویی برای تحکنیم و تقویّنت  
گی و ارتباط گروهی، طبقاتی و صنفی خود در میان  همبست 

گیرند  و از سوی دیگر،  شان به کار می اعضای قوم و طایفه 
حریم زندگی فردی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خنود  

دارنند، و منانع آشنکار  را در برابر بیگانگان محفوظ نگه می 
شان در فضای کار ینا محنی   شدن رموز شخصی و جمعی 

 شوند. اجتماعی می 
یِنرّی رو، یک زبنان رمنزی موسنوم بنه اَه جستار پیشدر  
رایج در میان طایفة سنارویی از اینل   -6یا قوش دیلی-  5دیل

. تاکنون پژوهشی در مورد اینن زبنان شودقشقایی بررسی می
هندف از انجنام اینن پنژوهش،  رمزی صورت نگرفته اسنت.

سنازی و فراینندهای واژه علاوه بر معرّفی و توصی  برخی از  
شنناختی هنای زبنانای از ویژگیساخت فعل، برشمردن پناره 

مختص به این زبان است. این زبان امنروز در مینان تعندادی 
اندکی از افراد سنالخوردۀ اینن طایفنه رواج دارد و بنه دلینل 
ماهیّت سرّی و اجتناب از آموزش آن و همچنین عدم تماینل 

اکنون رو به خاموشی است. با هم  نسل جوان به استفاده از آن
توجّه به اینکه خاموشی هر زبنانی ننابودی مینراث فکنری و 

هنای رو فرهنگی آن قوم و گروه را در پی دارد، بررسی زبنان
به خاموشی اهمّیّتی بسزا دارد. از سوی دیگر مطالعاتی از این 

 
1. Humboldt 

2. Robinz 

3. lutera 

4. argot 

5. /ӕjɛrri di:l/ 

6. /qu:ʃ di:li/ 

سناز دست، ضمن یبت ابعاد گوناگون زبان مورد بررسی، زمینه 
ی دیگر در این باب اسنت، و راهگشنای مطالعنات هاپژوهش

شناسنی نگاری، و زبنانشناسی، تاریخ، فرهنگگوناگون مردم
هنایی خواهد شند. بننابراین، ضنرورت انجنام چننین پژوهش

گینری از چنارچوب دوچندان اسنت. در اینن مقالنه، بنا بهنره 
هنای رمنزی چنون شده در زمینة زبانتدوینهای ازپیشمقاله 

( و تفرجی یگانه و انصناری 1395پور و دلگرم )یمقالة سبزعل
شناسنی ن(، نخست به معرّفی این پدیده از دیندگاه زبا1398)
سازی و همچننین تبیین فرایندهای واژه  پردازیم  س،س به می

یِنرّی اجتماعی و کاربردی زبان رمنزی اَه  هایتوضیح ویژگی
زبنان   ( بنرای3881)  7کنالوه هایی کنه  دیل با توجّه به ویژگی

 مخفی ذکر کرده است، خواهیم پرداخت.
های مختل ، از حاشنیة زبان قشقایی، طی دوره قوم ترک

های مختل  ایران بزرگ قدیم به فلات فعلی اینران سرزمین
مسلّم است کنه  اند، ولی تاریخ دقیق آن مشخص نیست.آمده 

یکبناره ایل قشقایی با این تعداد جمعیّت و طوای  گوناگون به 
هنایی مین فارس نیامده است بلکه بنه صنورت گنروه به سرز

های مختل  و در ادوار گوناگون بنه از مکان کوچک و بزرگ
(. 148:  1371  اند )کیانی،اند یا کوچانده شده کوچیده این خطّه  

(، همانند دیگر اتّحادهای ایلی 153:  8313)  8به گفتة ابرلینگ
ها و نژادهای مختل  از تیره ایران، ایل قشقایی نیز از طوای ،  

جمله کرد، ترک، لر و عرب تشکیل شنده اسنت امنا اکثریّنت 
زبان هستند. این ایل از پنج طایفنة بنزرگ تشنکیل آنها ترک

بلننوکی، های عملننه، شننش شننده اسننت کننه شننامل طایفننه 
 70-80مدان است. هر طایفه از  شوری، کشکولی و فارسیدره 

رو بنوده، ینیلاق و کنوچ   تیره تشکیل شده اسنت. افنراد اینل
های فننارس، اصننفهان، کهگیلویننه و قشننلاق آنهننا اسننتان

 بویراحمد، بوشهر و خوزستان است.
هنای  های گروه گویش ترکنی قشنقایی یکنی از شناخه 

زبانی ترکی است و از اعضای خانوادۀ زبانی آلتایی و بخشی  
:  1380از خانوادۀ زبانی اورآلتایی اسنت. از دیندگاه هیئنت ) 

کی قشقایی از خانوادۀ ترکی آذربایجانی است. طایفة  (، تر 22
سننارویی یکننی از طواینن  ایننل قشننقایی اسننت. بننه گفتننة  

منارو  گویشوران این طایفه محل سکونت آنها در منطقة چاه 
های فیروزآبنناد،  در شهرسنتان خننج و همچننین شهرسنتان 

قیروکارزین و شیراز است. افراد این طایفه در کننار گنویش  

 
7. L.J. Calvet 

8. Oberling  
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بنه زبنانی   برای ایجاد ارتباط با افراد طایفه،   ترکی قشقایی، 
گوینند. دلینل  قراردادی و منحصر به خودشان نیز سخن می 

گیری ایننن زبننان هنننوز مشننخص نیسننت و  اصننلی شننکل 
های پیشنین  گویشوران آن را بنه صنورت شنفاهی از نسنل 

از جمله تماینل   اند و امروزه دریل اجتماعی مختل ، آموخته 
یار، سبب شده است افراد کمی به این  به استفاده از زبان مع 
 زبان سخن بگویند.  

گویشوران ترکی قشقایی به عنوان زبنان رالنب منطقنه، 
ای از اعنداد، مفهنوم سنخنان جز چند فعل مشترک و پناره به 

تواننند درک کننند. بننابراین، بنا گویشوران این طایفه را نمی
  توجّه به دریل ذکر شنده و همچننین بنا اسنتناد بنه تعرین

( در باب تفاوت زبان، لهجنه و گنویش، زبنان 1387مدرّسی )
تنوان بنه شنمار آورد. از طایفة سارویی را زبنانی مسنتقل می

(: »اگر گویندگان دو گوننة زبنانی 169:1387دیدگاه مدرّسی )
گونه آموزشی آگاهاننه بتواننند بنا یکندیگر ارتبناط بدون هیچ

های یک یا گویشها  توان آن دوگونه را لهجه برقرار کنند، می
زبان واحد دانست  اما هرگاه تفهیم و تفاهم مینان گوینندگان 

پذیر نباشد، باید آنها را دو زبان جداگاننه محسنوب آنها امکان
هنای کرد.؛ به عقیدۀ وی، اصنطلاح گنویش در منورد تفاوت
گیننرد تلفظّننی، واژگننانی و دسننتوری مننورد اسننتفاده قننرار می

 جا(.)همان

 پژوهشةپیشین
های متعندّدی انجنام های مخفی تاکنون پژوهشدربارۀ زبان

 1شنود. دبنورا تناننشده است  در ادامه به چند مورد اشاره می
شننناس زبننان، کنناربرد زبننان مخفننی از سننوی ( جامعه 1376)

دختران را بررسی کرده و کوشیده است از نتایج مطالعاتش در 
ار نینز مواردی چون تعاملات خانوادگی و محی  مدرسنه و کن

هنای گفتناری دختنران و بهره گیرد. بنه عقیندۀ وی، تفناوت
پسران و همچنین استفاده از زبان مخفنی، از تعلّنق آنهنا بنه 

 گیرد. های فرهنگی متفاوت نشثت میحوزه 
حدود العالم در کشور ایران، نخستین بار نویسندۀ ناشناس 

( از لنوترای اسنترآبادی 395:  1340)  من المشرق الی المغرب
ای بنا عننوان ( در مقالنه 1341محجنوب )خن گفته اسنت.  س

گویش مطربی را که در مناطق مختل  ایران   »لوتر مطربی؛،
شنود، زبنان رمنزی رایج بود و هنوز آیاری از آن مشاهده می

هنرمندان، خوانندگان، نوازندگان و بازیگران روحوضی معرّفی 
بنه   کند. این گویش بر پایة واژگان زبنان فارسنی اسنت ومی

 
1. Tannen 

واسطة اِعمال چند الگوی آواینی خناص بنر واژگنان فارسنی 
 شود، مانند واژۀ انسان: شنسان آبلو.ایجاد می

( در مطالعة فرهنگ عامّه در میان منردم 1352همایونی )
ویژه سروسننتان، عننلاوه بننر زبننان زرگننری، بننه فننارس و بننه 

هنای کشنکی، مطربنی، های رمزی دیگنری نظینر زبانزبان
 2آرانسنکیکند.  ینی در سروستان اشاره میمرری، میشی و س

هنای ای از زباناطلاعات تنازه »( در ایر خود با عنوان  1375)
رمزی )آرگو( در آسیای میانه، گروه قومی قنوال در کنورب و 

زبان گروهی کوچک در شنهر کنورب واقنع در   ؛،آرگوی آن
تاجیکستان را معرّفی نموده است. این قوم که در میان اهنالی 

هایی از افغانسنتان معروفند، بر اساس روایات، کولی  3به قوال
های گذشته به آن محنل کنوچ کنرده، در هستند که در زمان
 اند.آنجا سکنی گزیده 

وگو را با گفنت  فرهنگ لغات زبان مخفی(  1382سمایی )
آموزان پسر و دختر تهرانی تنظیم کرده است. نتیجنة با دانش

ها برای مخفی نگنه پژوهش وی نشان داد که هریک از گروه 
داشتن محتوای کلام خود از واژگان و اصطلاحات سناختگی 

( بننه تحلیننل 1387کنننند. اعتضننادی و علمنندار )اسننتفاده می
انند. از ان پرداخته شناختی زبان مخفنی در مینان دختنرجامعه 

داشتن عقایند و افکنار دیدگاه آنها دختران با هدف پنهان نگه 
هنا در چنارچوب خود و به دلیل زشتی اسنتفاده از برخنی واژه 

آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی، به ابنداع زبنان مخفنی 
های دوستانه، پیامنک، زنند. این گونة زبانی در گروه دست می

یابد. به بناور آنهنا )همنان(، افنزایش وبلاگ و ریره رواج می
را در پنی  4یزبنانی نظمنیبنگونه لغات، احتمال پیندایش این

 خواهد داشت.
( در کتنناب »زبننان مخفننی چیسننت؟؛ بننه 1388کننالوه )

بررسی تاریخ زبان مخفی در فرانسه، فرآینند هنای معننایی و 
سازی زبان مخفی، ارتباط زبنان مخفنی بنا زبنان صوری واژه 
همچنین به ارتبناط زبنان مخفنی و ادبینات پرداختنه رایج، و  

است. وی با معرّفی برخی از فرآیندهای زبنان مخفنی چنون 
استعاره، تلخیص، وند افزایی، واژگان زایای با قاعده در پاینان 

هنای هنای مخفنی و زباننتیجه می گیرد کنه در ورای زبان
خنناص همننواره وضننعیّتی اجتمنناعی وجننود دارد کننه گویننای 

آن زبان است  هرگوننه تغیینر در اینن وضنعیّت، بنه پیدایش  
 گردد.تغییردر صورت و نقش زبان مخفی منجر می

 
2. Oranski 

3. Qavol 

4. Anarchism 
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فرایننندهای  ای بننه شناسنناییدر مقالننه  (1389مننفمنی )
سازی زبنان مخفنی فارسنی پرداختنه اسنت و در نتیجنة واژه 

پژوهش وی فرایندهایی چون ابداع، گسترش معننایی، تعبینر 
گینری، واژه بنا بنه عنام، قنر   نزدیک، گذر از اسامی خاص
سننازی، سننازی، جننزء واجننی، سننرواژه معنننای عکننس، مخف 

 اند. سازی و ادرام بازشناسی شده ترکیب، کوتاه 
های ساختگی، ساختار ( در بحث زبان1392عبدالرشیدی )
هنای مخفنی در شنهرهای مختلن  ایننران، و تاریخچنة زبان

تی، های زرگری، مررنی، رمنی، میمنی، سنیدی، گوشنزبان
 انگوری و ریره را بررسی کرده است.

»تحلینل و ای با عنوان  ( در مقاله 1393حسینی معصوم )
شناختی یک زبان رمزی خنانوادگی خناص در توصی  گویش

یک زبان رمزی را با عنوان »زبان خانوادگی برومند؛   مشهد؛
معرّفی کرده است که بنرای رعاینت حنریم مینان زن و منرد 

ن زبان رمنزی فرآینندواژه سنازی بنا ساخته شده است. در ای
جویی در ساخت واژگان همراه اسنت، یعننی هنر شگرد صرفه 

ای است و در بافت زبانی و واژه نمایندۀ حوزۀ واژگانی گسترده 
 گیرد.فرازبانی گوناگون، معنایی متفاوت و معینّ به خود می

ای بننا عنننوان  ( در مقالننه 1395پور و دلگننرم ) سننبزعلی 
نشنین  اَرّانَجی یا قَرقَنه دیلنی در منناطق تات زبان مخفی  » 

انند  زبانی رمزی در میان کارگران را بررسی کنرده   ؛ خلخال 
که با هدف حف  اسرار شنغلی ایجناد شنده اسنت و زبنانی  

کنند و در بخنش  مخفی است که از زبنان تناتی تغذینه می 
 هایی با آن دارد.  ها تفاوت واژه 

-ی لوتر آسنیابی  ا ( در مقاله 1396طحان و فهندژ سعدی ) 
اند و معتقدند بنا  را معرّفی کرده   -زبان ساختگی آسیابانان سعدیه 

توجّه به مهاجرت این آسیابانان از کاشان به شیراز، امکنان دارد  
 های منطقة کاشان مرتب  باشد. واژگان این زبان با گویش 

ای بنا عننوان ( در مقالنه 1398تفرجی یگانه و انصناری )
بنه   ؛زبان رمنزی جنابری  شناختیبانهای ز»توصی  ویژگی

بررسی زبان رمزی دعانویسان مشهور و باسواد طایفة جنابری 
اند که در جهت حف  اسرار شغلی ابنداع شنده اسنت. پرداخته 

نتایج پژوهش آنها نشنان داد زبنان رمنزی جنابری از لحناظ 
دستگاه واجی و صرف و نحو مطابق با زبان معیار آن منطقنه 

 واژگان کاملاً متفاوت است.  بوده، اما از لحاظ

هنای شنده دربنارۀ زبانهنای انجنامبا نگاهی بر پژوهش
هنای افراد اصناف و اعضناء گروه امروزه  یابیم که رمزی درمی
گونناگون در سراسنر جهنان، بنرای پنهنان کنردن اجتماعی  

هنایی قنراردادی و زبانمقصود خنود از ارینار، ممکنن اسنت  

ها برگرفته از مختصّاتی نام بیشتر این زبان  رمزی را برگزینند.
چون محل سکونت، مانند لوترای استرآبادی، یا پیشنة افنراد، 
ران، چون لوتر آسیابی، گاه برگرفته از نام قوم و طایفة گویشو

مانند زبان رمزی جابری یا زبنان قنوال، گناه نینز بنر اسناس 
مذهب افراد، چون زبان اجتماعات یهودی ایران، و یا برگرفته 
از صفات و ویژگی رفتاری گویشوران، مانند آتش افنروزان در 

 فرانسه، است.

 چارچوب نظری
های رمزی ارائه شنده اسنت. تاکنون تعاری  متعدّدی از زبان

 2هننای رمننزی را »زبننان پیوننندی؛( زبان1977:1) 1یارشنناطر
( »زبنانی کنه فقن  2001)3دایرۀالمعنارف رنگمننو    نامدمی
کننند و آن خصوص دزدان به آن تکلّنم میای خاص، به طبقه 
 اتلغننفرهنننگ در فهمننند؛ را »آرگننو؛ دانسننته اسننت. را می

( در تعرینن  زبننان مخفننی آمننده اسننت: 2007)4آکسننفورد
برند و »مجموعة لغات و عباراتی که گروهی خاص به کار می

 5المعارف بریتانیکا ةدایرفهم آن برای دیگران مشکل است؛.  

(، ضمن در نظر گرفتن زبان مخفنی بنه عننوان زبنان 2023)
گوید: »این اصطلاح مربوط به زبانی است خاصّ مجرمان، می

که خاص یک منطقة جغرافیایی ینا طبقنة اجتمناعی اسنت؛. 
( از ترکیبی از اصنطلاحات عامیاننه و زبنان 5:  2010)  6بلیک

 کند.یاد می  آرگوصنفی به نام 
ها »شکل  ( این زبان 550-  549:  1348از دیدگاه زمردیان ) 

اداشدۀ زبان طبیعی؛ هستند. از دیدگاه یارشناطر، واژۀ لنوتر  رل  
او اینن   از جامعة یهودیان قدیم به زبان فارسی راه یافتنه اسنت. 

  non–toraicبنننه معننننای    lo-torahتوجینننه را کنننه واژۀ  
دانند  زبان( اسنت، تنوجیهی معقنول می )ریرتوراتی یا ریرعبری 

(. »زبنان  2:  1977  ، به نقل از یارشناطر، 19:  1380  باشی، )بلوک 
ها و  مخفی در اصنل زبنانی مسنتقل نیسنت و یکنی از شنکل 

های هر زبان معیار اسنت. زبنان مخفنی عمندتاً در حنوزۀ  گونه 
های فعلی، ابداع و زائدۀ  واژگان و تا حدی اصطلاحات و عبارت 

(  1391)   برهنان قناطع (.  7:  1382  شود؛ )سنمایی، هر زبان می 
کننند و  بان قراردادی میان دو فرد را که با یکدیگر تکلنم می »ز 

 دیگران قادر به فهم آن نیستند؛ لوترا نامیده است. 
ینابیم کنه در همنة  شده درمی با نگاهی بر تعاری  ارائه 
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اتّفاق تعری   نظر مبنی بر کاربرد واژگنان و اصنطلاحات  ها 
های اجتماعی خاص در جهت مخفی  رمزگونه در بطن گروه 

داشتن مقصود از دیند عمنوم مشنهود اسنت. از سنوی  گه ن 
ها را  گونه زبان ( این 1348دیگر، با توجّه به اینکه زمردیان ) 

(  1382داند و یا سمایی ) اداشدۀ زبان طبیعی می شکل رل  
ای از زبان معینار یناد  از زبان رمزی به عنوان شکل و گونه 

بنا    هنا ارلنب توان نتیجه گرفت کنه اینن زبان کند، می می 
گیرنند. در جهنت  تغییراتی در زبان رالب جامعه شنکل می 

کنه از    مررنی تنوان بنه زبنان  گیری، می تبیین این نتیجنه 
های مخفی در ایران است اشاره کرد کنه  ترین زبان قدیمی 

پنس از هنر هجنا  در آن با قرار دادن حنروف »ر؛ و »غ؛  
ذیننل »زبننان    1377دهخنندا،   نامننه لغننت شننود ) سنناخته می 

، تنها با فراگیری نظام  زرگری مرری؛(. یا در زبان ساختگی 
گوینند  بندین صنورت کنه پنس از  سنخن می  تکرار آوایی 

را بنا آن واکنه    Zترکیب هر همخوان و واکه در هجا، واج  
کنند. در این زبان، گویشور به فراگیری واژگان و  تکرار می 

 قواعد دستوری نیازی ندارد.  
(، بنر اسناس 1380باشنی )بنندی بلنوکبه طبقه با توجّه  

هنای سناختگی )لنوترا( در اینران، در مینان کاربرد انواع زبان
های سناختگی را بنه های قومی، اجتماعی و شغلی، زبانگروه 
 توان تقسیم کرد:گروه می 4

هنای قنومی ماننند یهودینان و های ساختگی گروه ال . زبان
 (.21: 1380باشی، ها )بلوککولی

های مذهبی و دیننی ماننند های ساختگی ویژۀ فرقه . زبانب
 جا(.لوتر درویشان )همان

ای و صنفی مانند های حرفه های ساختگی ویژۀ گروه  . زبان
لوتر مطربی )تهران(، لوتر آسنیابی در دزفنول و شوشنتر، 

 جا(.گدایان و راهزنان )همان
منردم، های ساختگی همگانی راینج در مینان عامنة  ت. زبان

های میانی جامعه مانند مطربی، مررنی، تودۀ مردم و ریه 
گنجشکی، سینی، میمی، اشتری، رمی، گاوی و گنویش 

 جا(.انگوری )همان

فرانسوی اسنت،   آرگو( معتقد است اصطلاح  1388کالوه )
بنا معننای لنوتر ینا زبنان خناص و   1های »جنارگون؛و واژه 

هستند که   آرگو  نخستین واژگان در جهت تعری   2»جوبلین؛
هر دوی آنها به قرن پانزدهم میلادی متعلقّند. وی همچننین 
در بخشی از کتاب خود به تاریخ زبان مخفی در زبان فرانسنه 

 
1. jargon 

2. jobelin 

های این کشور پرداخته اسنت. وی در و معرّفی برخی از زبان
کتاب خود، تغییرات زبانی مخفی را از لحاظ صوری بررسی و 

مخفی را بینان کنرده فی و شبه های مخکاربردهای ادبی زبان
هنای سنازی در زباناست. به عقیدۀ وی، در فراینندهای واژه 

مخفی فرانسنه چهنار اصنل اسنتعاره، تلخنیص، ونندافزایی و 
سبزعلی پور و زایی باقاعده تا حدودی عمومی هستند.  واژگان
هایی از (، نیز در پژوهش خود ضمن ارائه نموننه 1395دلگرم )

دهای ساخت و تولید زبان های مخفی، به زبان مخفی و فرآین
هنا در انند. آنبررسی علل ایجناد زبنان قرقنه دیلنی پرداخته 

پژوهش خود ساختار و ویژگی های این زبان را بررسی نموده 
های معنایی گونناگون ها و جملات این زبان را در حوزه و واژه 

هننا و ... چنون اعضننای خنانواده و جامعننه، حیواننات، خوراکی
آوری نموده و کنایات و ترکیبات و واژگان متنرادف را در جمع

اننند. تفرجننی یگانننه و انصنناری پننژوهش خننود مطننرح نموده 
(، در مقالننه خننود ضننمن تعرینن  زبننان رمننزی از 1398)

های انجام شده در اینن های مختل  و پیشینه پژوهشدیدگاه 
سنازی و فرآینندهای زمینه به بررسی واژگان، اقتصاد در واژه 

گینری، و ترکینب سازی، ابنداع، قر سازی چون سرواژه واژه 
های همراه بنا اسنامی های آن، نشانه پرداخته و اسم و ویژگی

های اضنافه در زبنان چون معرفه، نکره، مفرد و جمع و نشانه 
جابری را مطرح نموده و ساخت و تصری  فعل و وجه امنری 

جابری   بندی واژگان زبانرا بررسی نموده و در پایان به دسته 
اند. در جستار پیش رو نینز شنیوه بررسنی و پنردازش پرداخته 

افعال، واژگان و جملات بر اساس این منابع مورد توجه بنوده 
مخفنی بنودن، شده چون های مطرح و تعدادی از ویژگیاست  

وابستگی، وجود واژگان خاص کنه ارلنب صنورت تغییریافتنة 
اره، تعداد انندک واژگان زبان مبدأ هستند، کاربرد فراوان استع

های ا، ارتباط نداشتن با نوشنتار، عندم انتقنال بنه نسنلهواژه 
ی رّیِاَه دیگر و نبود مفاهیمی برای عشق در جهت تبیین زبان  

 شود.استفاده می

 روش پژوهش
در پژوهش حاضر زبان قراردادی و سناختگی راینج در مینان 
افراد طایفنة سنارویی از اینل قشنقایی بررسنی شنده اسنت. 

نامنند  یِرّی دیل؛ میگویشوران این طایفه زبان مذکور را »اَه 
به معنای زبانی کنه دیگنران قنادر بنه فهنم و ینادگیری آن 

زن گویشور منرد و    10نیستند. گویشوران نمونة این پژوهش  
ساکن فیروزآباد و قیروکارزین بودند. همگی گویشوران مسنن 

سنواد و دامندار ینا سال سنن داشنتند و بنی  70بودند، باری  
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اطلس   طرح ملینامة  کشاورز بودند. در این پژوهش از پرسش
است استفاده شند. ( تدوین کرده 1385که پرمون )  زبانی ایران

تنها آن جملات و واژگانِ پرسشنامه که دارای برابرنهنادی در 
ها نیز زبان رمزی بودند مورد تحلیل قرار گرفتند. برخی از واژه 

در روند انجام مصاحبه با گویشوران به اینن فهرسنت افنزوده 
اه مصناحبه هنا بنه روش میندانی و از رآوری داده شدند. جمع

تحلیلی -ها به صورت توصیفیانجام گرفت. روش تحلیل داده 
 المللنیها نیز با استفاده از الفبای آوانگنار بنین. آوانویسی دادهاست
(IPA ).انجام شد 

 ها  بررسی و تحلیل داده
 واژگان

)ترکنی قشننقایی(    1یِنرّی دیننل از زبنان مبنننا وجنه تمننایز اَه 
هنای  ها را گویشنوران بنه روش های آن است. این واژه واژه 

اند که در ادامنه بنه توضنیح آنهنا خنواهیم  گوناگون ساخته 
پرداخننت. بننا توجّننه بننه خاسننتگاه ایننن زبننان کننه جامعننة  
خویشاوندی کوچکی است و هندف اصنلی آن حفن  اسنرار  
خانوادگی بوده است و بنا توجّنه بنه پیچینده بنودن فراینند  

بینان مفناهیم  ساخت واژه، افراد گناهی از ینک واژه بنرای  
هنا را بنا توجّنه بنه  گیرند و مخاطبان واژه گوناگون بهره می 

  [dӕq]کنند. بنرای مثنال، صنفت  بافت موقعیّتی تعبیر می 
ADJ   ( در مفهوم  1در جملة ) رفتنار   دارای ،  شایسنته ،  خوب  
( بنه  2به کار رفته است  همنین صنفت در جملنة )   پسندیده 
است  و در  ده شده کاربر به   مطلوب و    زیاد   مقدار ،  پریمر مفهوم  
کنه  است. در حالی   راستگو ( صفت مذکور به مفهوم  3جمله ) 

اسننت. و  بننه کننار رفته   زیبننا   دختننر ( در مفهننوم  4در جملننة ) 
-ADJهمچنین در مفهنوم متضناد آن یعننی بنه صنورت  

NEG [na dӕq]   ( 5در جملة  )- ای دعنایی کنه در  جمله
زمننان طلننب خیننر و برکننت و در امننان ماننندن مخاطننب از  

است. به بینانی  آمده   -رود آیند ناگوار به کار می ه پیش هرگون 
از ینک    شدن   بیمار و    ترسیدن دیگر، برای مصدرهایی نظیر  

برگرفته از همنین صنفت    INF  [nӕdaqolmӕg]مصدر  
 شود. استفاده می 

 عباس تا حار پسر خوبی بوده است.  -(1جمله )
abbas inijæn ʧæz dæq ʤærkæjmiʃ 

 چقدر پر میوه است.این باغ   -(2جمله )
bu baqiɳ mivæsi naqad dæq dir 

 
»ترکی    .1 یعنی  جامعه  رالب  زبان  رالب،  یا  معیار  مبنا،  زبان  از  منظور 

 یِرّی قرار گرفته است.قشقایی؛ است که مبنای بررسی زبان رمزی اَه

 همیشه راست گو باش.-(3جمله )
hæmmiʃæ dæq xazɛʃt ɛd 

 دختر زیبا  -(4جمله )
daq du:nækæ 

 گزندی به تو نرسد.   -(5جمله )

nadaqlig gØrmijaɳ 
 او رفته بود نان بخرد.  -(6جمله )

o bouars ɛdmiʃdi firid boars ɛdæ 

 ز خانه بیرون آمده بودم که تو رسیدی.من ا  -(7جمله )
mæn dokkædæn bouars ɛdmiʃdim ki sæn 

bouars ɛdiɳ. 

 من داشتم به دویدن اسب نگاه می کردم.  -(8جمله )
mæn su:siɳ bouars ɛdigini nour ɛdirdim. 

جویانه، اسنتفاده از واژۀ سنازی صنرفه مثالی دیگنر از واژه 
[firid] NOM -بننرای اشنناره بننه هرگونننه رننذا و  -رننذا
در   firid( واژۀ  6های رذایی اسنت. چنانکنه در جملنة )وعده 
ای دیگر، استفاده از ینک مصندر آمده است. نمونه   نانمعنای  
در شنکل مصندرهایی ماننند  INF [bouars ɛdmӕg]واحد 
است. با نگاهی دوباره به جملة   دویدنو    رسیدن،  آمدن  ،رفتن
در مصنندرهایی  INF [bouars ɛdmӕg]بینیم کننه ( مننی6)

 (7)علاوه، در جملنة  کاربرد دارد. بنه   خریدنو نیز    رفتنمانند  
اسنت و در جملنة کار رفته بنه   رفتنو    آمدننیز در مصدرهای  

 است. دویدن اسب( به معنای  8)

 سازی  فرایندهای واژه
یِننرّی دیننل شننامل ابننداع، سننازی در زبننان اَه فرایننندهای واژه 

گیری و ترکینب اسنت کنه در ادامنه بنه توضنیح آنهنا قر 
 خواهیم پرداخت.

برای افزایش دایرۀ واژگان، افنراد طایفنه فرایند ابداع:  

ای کنه گویشنوران انند، بنه گوننه گان دسنت زده به ابداع واژ
هننای دیگننر قننادر بننه فهننم آنهننا نیسننتند. بننرای مثننال: زبان

[qӕlӕm]  NOM  .)میش( 

سنازی در از دیگر فرایندهای واژه گیری:  فرایند قرض

هنایی از گینری اسنت. در اینن زبنان، واژه یِرّی دینل قر اَه 
توجّنه بننه شنود. بنا عربنی، فارسنی و انگلیسنی مشنناهده می

خاستگاه این قوم که نورآباد ممسنی بوده و رواج زبان عربنی 
 NOM  [lӕhm]های عربنی ماننند واژۀ  در آن منطقه، واژه 

ینا واژۀ )گوشت( از زبنان عربنی قنر  گرفتنه شنده اسنت  
[cɛjkɛl] INS  از )دوچرخه( کهbicycle   از زبان انگلیسی

یز برگرفته ن)چاقو(  INS  [nɛf ]واژۀ برداری شده است. گرته 
)بنرگ(  NOM  [bӕrg]واژۀ است.  knifeانگلیسی  ۀ از واژ
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 .ای فارسی استواژه 
(، در فراینند  1991)   1از دیدگاه متینوز فرایند ترکیب:  

تر  ترکیب، واژۀ قاموسی از دو یا چند تکنواژ قاموسنی سناده 
شود. به بناور وی، گناهی واژۀ قاموسنی حاصنل،  ساخته می 

ریرعادی یا خاص است  بندین معننا کنه بنه  دارای معنایی  
تنوان  دهندۀ آن نمی طور کلّی معنای آن را از اجزای تشکیل 

یِنرّی گناه ینک جنزء  بینی کرد. برای مثال، در دیل اَه پیش 
ترکی قشقایی یا فارسی در کنار یک جزء زبان رمزی واقنع  

شود و گاهی نیز واژۀ رمزی از ترکیب دو یا سنه جنزء از  می 
  NoM[bøg ʤӕr]شود، مانند پدر:  ساخته می   زبان رمزی 

ای  )بزرگ( که واژه   ADJ  [bøg])پدر(. این واژه از دو جزء  
)پدر( کنه بنه صنورت    NOM. M   [ʤӕr]ترکی است و  

ای  کلّی برای اطنلاق بنه جننس منذکّر کناربرد دارد و واژه 
رمزی است و در ترکیب با واژگان مختل  معانی گونناگونی  

  [tazza du:nӕ]اسنت. ینا واژۀ  تشنکیل شنده   یابند، می 
NOM    عروس(، ترکیبی است از دو جزء([tazza]  ADJ  
)عنروس(  NOM .F   [du:nӕ]و   -ای فارسی واژه -)تازه(  
کار  که به صورت کلّی برای اطنلاق بنه جننس مفنّنث بنه -
در ترکیب با واژگان مختلن     -ای رمزی است رود و واژه می 

 ʤӕrrɛ]  [ر، واژۀ  کند. نمونة دیگ معانی گوناگونی پیدا می 

gӕvar  NOM     پدربزرگ( مرکّب از دو جزء واژۀ رمنزی(
 NOM .M  [ʤӕrr]که اشاره شد، واژۀ رمزی است. چنان 

در صورت کلّی برای نامیدن جنس مذکّر کاربرد دارد   )پدر(    
)بننزرگ(    ADJ  [gævar]در واژۀ حاضننر بننا واژۀ رمننزی  
 ʤӕrrɛ gӕvarɛ]واژۀ  ترکینب شنده اسنت. همینطنور،  

du:nӕ]  NOM    دایننی( نیننز مرکّننب از سننه جننزء از واژۀ(
)بننرادر( بننرای    NOM. M  [ʤӕrr]رمننزی اسننت. واژۀ  

ه در اینجنا بنه معننای  اطلاق به جنس مذکّر کاربرد دارد ک 
است بنرای    ADJ  [gӕvar]مثال آخر دو واژۀ    .است   برادر 

)خنواهر(    NOM .F  [du:nӕ]تنر و  اطلاق به فنرد بزرگ 
  خنواهر برای اطلاق به جنس مفنّث و در اینجنا بنه معننای  

 کاربرد دارد. 

 یِرّی دیلهای معنایی در اَهبرخی حوزه

ز طواین  زندگی ایلی ااعضای خانواده و خویشاوندان:  

با  است.از اقوام و خویشاوندان تشکیل شده مرکّب های و تیره 
در این زبان برای همة  توجّه به اهمّیّت خانواده در نظام ایلی،
 ای وجود دارد.اعضای خانواده و خویشاوندان واژه 

 
1. Matthews 

 واژگان حوزۀ معنایی اعضای خانواده و خویشان  .1جدول 

 bøg ʤӕr   / bøg  qoʧ پدر 

 bøg du:nӕ مادر 

 2jӕxɛn ʤӕrkӕ برادر 

 jӕxɛn du:nӕkӕ خواهر 

 ʤӕr پسر 

 du:nӕkӕ دختر 

 ʤӕrkӕو du:nӕkӕ بچه

 ʤӕrrmiɳ ʤӕrri عمو 

 ʤӕrrɛ gӕvarɛ du:nӕ دایی 

 du: nӕ همسر)مفنّث(  عمه، خاله، و

 du:nӕniɳʤӕr tilӕsi داماد شوهر و 

 tazza du:nӕ عروس 

 ʤӕrrɛ gӕvar پدربزرگ )پدری   مادری(

 

هنا در اینن زبنان بنرای برخنی از خوراکیها:  خوراکی

 رود.کار میهای رمزی به واژه 

 ها واژگان حوزۀ معنایی خوراکی .2جدول 

 rɛz برنج

 lӕhm گوشت

 ʃirin pӕrӕh قند

 souz pӕrӕh چای

 firid نان

 ʧӕt آب

 

با توجّه به زندگی عشایری حیوانات و جنسیّت آنها:  

گیری از حیوانات برای کار و امرار معاش، بنرای اشناره و بهره 
 اند.هایی رمزی برگزیده ویژه حیوانات اهلی، واژه به آنها، به 

 واژگان حوزۀ معنایی حیوانات و جنسیت آنها  .3جدول 

 bӕqɛr گاو

 ʤɛdi بز

 qӕlӕm ti:lӕ بره

 qӕlӕm میش

 ʤanɛvar گرگ

 gӕdӕr قاطر

 kɛjlɛ سگ

   pɛrpɛr مرغ   خروس

 
2.  «kӕتر  ؛ پسوند نشانة تصغیر است که به همراه اسم برای افراد جوان

 رود. به کار می 
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 papan شتر

 qӕdӕr ارغ

 qӕlӕmʤɛdi آهو

 su:s مادیان

 gӕdӕr نر

 diʃi gӕdӕr ماده
 

هنایی بنرای اعضنای در این زبنان واژه  اعضای بدن:  

  بدن نیز وجود دارد.

 واژگان حوزۀ معنایی اعضای بدن .4جدول 

 nour چشم 

 firid bi mӕrzɛʃ دهان 

 

در جدول زیر به واژگان رمزی تعدادی   ابزار و وسایل:

 از ابزار و وسایل در این زبان اشاره شده است.

 واژگان حوزۀ معنایی ابزار و وسایل .5جدول 

 pi:tou فنگ

 nɛf چاقو

 cɛjkɛl دوچرخه

 xɛʃmӕ چوب

 

بستن در این گویش مطنابق بنا شیوۀ جمعصرف اسم:  

 های جمنع هماننند زبنان مبننا ترکی قشقایی اسنت. نشنانه 

lӕrوlar   .است 

 واژگان حوزۀ معنایی صرف اسم .6جدول 

 اسب)ها(  زن)ها( مرد)ها( 

 ʤӕr du:nӕ su:s اسم مفرد 

 ʤӕrlӕr du:nӕlӕr su:slar اسم جمع 
 

شنخص مفنرد   جز ضنمیر اوّلدر این گویش به ضمایر:  

 منفصل، سایر ضمایر مانند ضمایر ترکی قشقایی است. 

 ضمایر واژگان حوزۀ معنایی  .7جدول 

 جمع مفرد  ضمایر

 متصل  منفصل متصل  منفصل شخص 

 -gu rum ɛm- biz miz اول

 -sӕn iɳ- siz iɳz دوم

 -o ɛ- onlar lӕrɛ سوم

 

صفات بیانی، بیانگر خصوصنیات اسنم نظینر ها:  صفت

رنگ، جنس، شکل و ریره هستند. در این زبان هماننند زبنان 
شنود. ماننند مادینان سنفید مبنا، صفت پیش از اسم واقع می

[aq         su:s] ADJ            N.   در این زبان صفات .
 bu [PRO.3.SG](،  آن)o [PRO.3.SG]اشنناره مانننند 

 ollar  [PRO.PL])اینهنا(، و    bullar  [PRO.PL])این(،  
)آنها(، مشابه زبان مبنا است و به پیروی از آن، پنیش از اسنم 

. صنفت o ʤærkæ lærشنوند. ماننند آن منردان: واقع می
شمارشی اصلی بیانگر تعداد است و با موصوف از لحاظ مفنرد 
و جمع بودن تطابقی ندارد. با افزوده شندن موصنوف، صنفت 

 .on du:nӕانند ده زن: ماند. میابت می

 ساخت و صرف افعال 

( 1365بیشتر افعال در این زبان مرکّب هستند. ناتل خانلری )
داند که متشنکّل از دو کلمنة مسنتقل فعل مرکّب را فعلی می

شنود و باشد. کلمة اوّل اسم یا صفتی اسنت کنه صنرف نمی
 همکنردشنود و آن را  کلمة دوّم فعلنی اسنت کنه صنرف می

کند که چنین ترکیباتی، به دلیل نامد. وی )همان( بیان میمی
دریافت معننی واحند از مجمنوع آنهنا، فعنل مرکّنب نامینده 

ای ترکیبنی از واژه   ی دینل ازرّیِناَه افعنال در زبنان  شوند.  می
همچنین فعل و  [ɛdmӕg]قراردادی با فعل همکرد یا معین 

ین افعنال در شود. در عین حال، اساخته می  [olmag]معین  
در ساخت فعل مرکّنب لزومناً معننای اصنلی خنود را ندارنند.  

 به چند نمونه از این افعال اشاره شده است.  8جدول 

 ساخت و صرف افعال  .8جدول 

 رمزی  ترکی قشقایی  فارسی 

 gør mӕg nour ɛdmӕg دیدن

 xӕbӕr vɛrmӕg xazɛʃt ɛdmӕg خبردادن )گفتن(

 gød mӕg bouars ɛdmӕg رفتن

 jɛmӕli jɛmӕg bimӕrzɛdmӕg رذا خوردن

 ɛlmӕg bi mɛjt ɛdmӕg مردن

 qӕʧmӕg bouars ɛdmӕg دویدن

 jatmag bunufɛdmӕg خوابیدن

 qorxmӕg nadaq olmag ترسیدن

 vurmӕg bɛxiʃmӕɛdmӕg کتک زدن  

 

 صرف گذشتة سادۀ فعل رفتن .9جدول 

buarsɛdig رفتیم buarsɛdim رفتم 

buarsɛdiɳz رفتید buarsɛdiɳ رفتی 

buarsɛdɛlӕr رفتند buarsɛdɛ رفت 
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 صرف حال استمراری فعل دیدن .10جدول 

nour ɛdi:rӕg بینیممی nour ɛdi:rӕm بینممی 

nour ɛdi:rӕɳz بینیدمی nour  ɛdi:rӕƞ بینیمی 

nour ɛdi:llӕr بینندمی nour ɛdi:r بیندمی 

 

: تعدادی از جملات این زبنان دیلی  رّیِاَهجملات در  

 آید.  برای نمونه در پی می

 یِرّی دیل  آشنایی بیشتر با جملات در اَه .11جدول 

 خواست گاوها را بدوشد.؛»فاطمه می .1جمله شماره 

fadm

a 
sɛjrdi bӕqɛr lӕr i saqa 

fatɛm

ɛF. 3. 

SG 

mixast . 
PAST. 

3.SG 

gavha OBJ. 

Pl 

ra ART    
ACC. 

Bɛduʃӕ

d. 

ST.3.SG 

 ایم.؛. »ما هنوز ناهار نخورده2جمله شماره 

biz 
hӕnu

z 
firid bimӕrz ɛdmӕmiʃӕg 

ma 1. 

PL 

hӕnuz 

ADV 
nahar nӕxordɛɁim3.PL.PRf 

 . »همیشه راستگو باش.؛ 3جمله شماره 
hӕmmiʃӕ dӕq xazɛʃt ɛd 

hӕmiʃɛADV rastguADJ 
baʃ.IMP 

.3.SG 

 »عباس تا به حال پسر خوبی بوده است.؛ . 4جمله شماره 
abb

as 

innijӕn

tʃaz 
dӕq ʤӕrkӕj miʃ 

Ɂӕ

bas 

3.S

G 

ta 

hala.AD

V 

xubiA

DJ 
pɛsӕrɛ 

budɛɁӕst3.S

G.PRF 

 »ما او را در خانة خودش دیدیم.؛  . 5جمله شماره 

bi:z onɛ Øz dok: ӕsi nnӕ 
nour 

ɛddig 

ma 1.PLU. 

SBJ 

Ɂu ra     

3.SIG. 

OBJ 

xanɛxodӕʃ.3.SI

G.POSS 
dӕr 

didim

. 

1.PL

U-

PST 

اَهویژگی  ی بررس زبان  دیدگاه های  از  دیل  یِرّی 

 کالوه
هنای مخفنی برشنمرده ( چند ویژگی برای زبان1388کالوه )

ی رّیِناَه هنای زبنان  است که با توجّه به آنها به بررسی ویژگی
 پردازیم: می دیل
گویننندگان زبننان مخفننی درصنندد پنهننان . مخفننی بننودن: 1

اند. در واقع داشتن محتوای کلام خود از دیگران بوده نگه 
های جدیدی در جهنت پنهنان با رمزگذاری زبان صورت
(. زبان مذکور 13:1388گردد )کالوه،  کردن معنا ایجاد می

 نیز با این هدف ابداع شده است. 
های مخنتصّ واژه . وجود واژگان خاص: زبان مخفی دارای  2

گیننری واژگننان از ررم قر خننود آن زبننان اسننت و بننه 
انند ها ارلب تغیینر یافته های دیگر، معنای اولیّة واژه زبان

(. در زبان طایفة سارویی نینز واژگنانی وجنود 81)همان:  
شننوند، مانننند تغییننر معنننا اسننتفاده می دارننند کننه بننا

ی( که در زبان مبنا )ترکی قشقایNOM   [ʧamur]واژۀ 
بنه  ی دینلرّیِناَه به معنای »گِل و ری؛ است و در زبان 

 شود. شهر اطلاق می
. مستقل نبودن: زبان مخفی از نظر ساختار صرفی، نحوی و 3

است، امّا تفاوت عمنده در بخنش  آوایی مشابه زبان مبنا
جننا(. زبننان مننورد بررسننی در ایننن واژگننان اسننت )همان

حنوی و آواینی های صنرفی، نپژوهش نیز از نظر ویژگی
هنا در بخنش شبیه گویش ترکی قشقایی اسنت و تفاوت

واژگان است. از نظر صرفی تعندادی از افعنال از ترکینب 
و همچنین فعل [ɛdmӕg] های ساختگی و همکرد واژه 
 شوند. در ترکی قشقایی ساخته می  olmag] [  معین

های اسنتعاره . کاربرد فراوان استعاره: از دیدگاه کالوه ارلنب  4
(. در اینن 16ها مضنحک هسنتند )همنان:  گونه زباناین

خنورد. زبان نیز تعدادی اسنتعارۀ مضنحک بنه چشنم می
)نوعی حشره( استعاره از   NOM  [qӕrӕbijʤig]مانند:  

)خاک بزرگ( اسنتعاره   NOM  [bøgʧamur]خودرو و  
 از شهر. 

اسننتفاده از -جننویی و تلخننیص: ویژگننی تلخننیص . صننرفه 5
هننای زبننان مبنننا شننده بننه جننای واژه کوتاه  هننایواژه 
چندان در زبان مورد بررسی مشاهده نشد. اما   -جا()همان

جننویی در هننای معنننایی شنناهد صننرفه در برخننی از حوزه 
، یعنی هر واژه نمایندۀ حوزۀ واژگااانی سازی هستیمواژه 

ای است که در بافت زبانی و فرازبااانی خااا ، گسترده

 یرد.گمعنایی معیّن به خود می

های زبنان رمنزی بنه دلینل اسنتفادۀ مکنرّر . برخی از واژه 6
سخنگویان وارد زبان مبنا شده، نقش رمزآمینز خنود را از 

(. این ویژگی در زبنان منذکور 57دهند )همان:  دست می
 شود. ندرت مشاهده میبه دلیل ماهّیّت سرّی آن به 

(. در این زبان اسنتفاده از 51. وجود واژگان مترادف )همان:  7
 خورد. واژگان مترادف کمتر به چشم می

جنا(. در . نبود مفاهیمی مانند عشق و دوست داشنتن )همان8
 زبان مورد بررسی نیز چنین مفاهیمی مشاهده نشد. 

های متعدّد برای مواد مخدّر و افعال آن )همنان: . وجود واژه 9
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ر این زبان برای اشاره به مواد مخدّر و سیگار تنهنا (. د53
)منننواد  NOM [kӕrrafӕ]  [kӕrrapӕ]هنننای از واژه 

های زیادی در اینن شود. بنابراین واژه مخدّر( استفاده می
 مورد وجود ندارد. 

هنا (. در این زبان نینز واژه 22ها )همان:  . تعداد اندک واژه 10
 محدود است.

(. اینن زبنان گوننة 84ار )همنان:  . ارتباط کمتنر بنا نوشنت11
 نوشتاری ندارد. 

(. زبان مورد بررسنی در 19. عدم انتقال بین نسلی )همان:  12
های بعند منتقنل گذشته و از طریق مبدعان آن به نسنل

شده اما در روند شهرنشینی، تمایلی بنه فراگینری آن می
های جدید بر واژگان انندکی از اینن زبنان نیست و نسل
اکنون اینن زبنان در معنر  خاموشنی . هماشراف دارند

 برند. است و گویشوران اندکی آن را به کار می

 گیریبحث و نتیجه
گاهی شرای  شغلی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی افنراد ینک 

هنای تر زمینه را برای ایجناد زبانهای کوچکجامعه یا گروه 
آورد کنه ها، اقنوام و اصنناف فنراهم منیمنحصر به آن گروه 

ران قادر به فهم آن زبان نیستند. در پژوهش حاضر، پنس دیگ
هنای رمنزی و ذکنر از ارائة تعناری  گونناگون در بناب زبان

شناختی یک زبان قراردادی های زبانهای آنها، ویژگیویژگی
میننان افننراد طایفننة سننارویی از ایننل قشننقایی بررسننی شنند. 

آمده از دستشده در مقاله پیش رو و نتایج به معیارهای مطرح 
با یکدیگر منطبق بود.   یحدود  تا  یرّیِاَه های زبان  تحلیل داده 

 رو این است شده و پژوهش پیشفصل مشترک تعاری  مطرح 
 

که زبان طایفة سارویی نیز زبانی قراردادی متعلقّ به گروهنی 

خاص و بر پایة زبان رالب جامعة قشقایی است. همچننین بنا 
هنای مخفنی چنون ۀ زبانهای پیشین دربنارنگاه به پژوهش

پور ( و همچنین سبزعلی1398مقالة تفرجی یگانه و انصاری )
هنای منذکور یابیم کنه نتنایج پژوهش( درمی1395و دلگرم )

مبنی بر تبعیّت زبان رمزی از لحاظ دستگاه واجی و صنرف و 
نحو با زبان معیار منطقه و تفاوت واژگانی آن بنا زبنان معینار 

جستار پنیش رو اسنت  چنرا کنه زبنان کاملاً همسو با نتایج  
-از لحاظ نحوی و آوایی و ساختواژه پیرو زبنان مبننا    یرّیِاَه 

بیشنتر افعنال   یرّیِناَه است. در زبنان رمنزی    -ترکی قشقایی
های دیگر مانند عربی، مرکّب هستند. تعدادی واژه نیز از زبان

انگلیسی و فارسی در آن یافت شد. با بررسی واژگان مشاهده 
گیری و ترکیب از جملنه که فرایندهایی چون ابداع، قر شد  

یِرّی دیل هستند. در برخی از سازی در اَه فرایندهای رالب واژه 
موارد نیز افراد از یک واژه بنرای بینان مفناهیم متعندّد بهنره 

گیرند و مخاطب واژۀ مذکور را متناسب با بافنت موقعیّنت می
یِنرّی دینل در های اَه یکند. با بررسی ساختار و ویژگتعبیر می

طایفنة سنارویی، درینافتیم زبنان منورد بررسنی بنا برخنی از 
( چون مخفنی 1388های زبان مخفی مورد نظر کالوه )ویژگی

بودن، وابسنتگی، وجنود واژگنان خناص کنه ارلنب صنورت 
تغییریافتة واژگان زبان مبدأ هستند، کناربرد فنراوان اسنتعاره، 

شتن با نوشتار، عندم انتقنال بنه ها، ارتباط نداتعداد اندک واژه 
های دیگر و نبودن مفناهیمی بنرای عشنق، در انطبناق نسل

است. در حال حاضر این زبان در میان معدودی از افراد طایفه 
های فیروزآبنناد، خنننج و در اسننتان فننارس در شهرسننتان

قیروکارزین رواج دارد. با توجّه به نبود گوننة نوشنتاری بنرای 
ن در معر  خاموشنی اسنت و بننابراین زبان مذکور، این زبا

 یبت آن دارای اهمّیّت است.

 منابع
ای از (. اطلاعنات تنازه 1375آرانسکی، یوس  میخنائیلوویچ )

های رمزی )آرگو( در آسیای میانه  گروه قومی قوال زبان
در کننورب و آرگننوی آن. ترجمننة محسننن شننجاعی. 

 .200-165، صص. 17، شماره  10دورۀ  ،  فرهنگ
(. تحلیننل 1387سننادات  علمنندار )اعتضننادی، شننیدا و فاطمه 

نامة فصنلشناختی زبان مخفنی در بنین دختنران.  جامعه 
، 41، شنماره  11، دورۀ  شورای فرهنگنی اجتمناعی زننان

 . 96-65صص. 
، ترجمنة نشنینان قشنقایی فنارسکوچ (.  1383ابرلینگ، پیر )
 پور. تهران: نشر شیرازه.فرهاد طیبی

 
 

کتاب ماه های رمزی در ایران.  (. زبان1380باشی، علی )بلوک
 . 27-18، صص. 36-35. مرداد و شهریور. شماره هنر

بنه لمغنرب.  حدود العنالم منن المشنرق النی ا(.  1340نام )بی
 کوشش منوچهر ستوده. تهران: کتابخانه طهوری. 

، کتابچنة طرح ملی اطلس زبانی ایران(.  1385پرمون، یدالله )
پژوهشنگاه سنازمان مینراث :  تهران  .جامع تدوین اطلس

فرهنگننی، صنننایع دسننتی و گردشننگری، پژوهشننکدۀ 
 ها و متون. شناسی، کتیبه زبان

. ترجمننة مهنندی مننرا نمننی فهمننی(. 1376تننانن، دبننورا )
 و زهره فتوحی. تهران: نشر اوحدی.   داریقراچه 
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(. توصننی  1398تفرجننی یگانننه، مننریم و زهننرا انصنناری )
نامة فصنل  .شناختی زبان رمزی جنابریهای زبانویژگی
 .99-89، صص. 2، شماره  3. دوره شناسی اجتماعیزبان

تحلیننل و توصننی  . (1393حسننینی معصننوم، سننیدمحمد )
شناختی ینک زبنان رمنزی خنانوادگی خناص در گویش
، صنص. 3، شماره  2، سال  فرهنگ و ادبیات عامه مشهد.  
25-48. 

. جلند دوم. تناریخ زبنان فارسنی(.  1365ناتل خانلری، پرویز )
 تهران: انتشارات نشر نو. 

. بنه اهتمنام برهان قاطع(.  1391خل  تبریزی، محمدحسین )
 هران: انتشارات امیرکبیر.محمد معین. ت
سسنة انتشنارات و (. جلد هشتم. منو1377دهخدا، علی اکبر )

 چا  دانشگاه تهران.
. ترجمنة شناسنیتاریخ مختصنر زبنان(.  1370روبینز، آر. اچ. )

 شناس، تهران: نشر مرکز. محمد حقعلی
مجلنة دانشنکدۀ های سناختگی.  (. زبان1348زمردیان، رضا )

، 5. سنال  انسانی دانشگاه فردوسی مشنهدادبیات و علوم  
 . 556 -549، صص.  20شمارۀ 

(. زبان مخفنی 1395پور، جهاندوست و راحله دلگرم )سبزعلی
نشنین خلخنال. اَرّانَجی ینا قَرقَنه دیلنی در منناطق تنات

، صص. 5، شماره  1. سال  شناسی اجتماعینامة زبانفصل
37-48 . 

مخفننی بننا  فرهنننگ لغننات زبننان(. 1382سننمایی، مهنندی )
 . تهران: نشر مرکز. شناسی زبانای دربارۀ جامعه مقدمه 

(. لنوتر آسنیابی 1396طحان، احمد و فرزانه فهنندژ سنعدی )
هنای هنا و گویشزبان)زبان ساختگی آسیابانان سعدیه(.  

 . 117-97، صص. 8. شماره ایرانی
. تهنران: هنای سناختگیزبان(. 1392اکبر )عبدالرشیدی، علی

 مسافر. 
ترجمنة شنهروز  زبان مخفی چیسنت؟  (.  1388کالوه، ژان لوئی ) 

 پزشکی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.  
 . تهران: نشر سعید نو.چادرهاسیه (. 1371کیانی، منوچهر )

. شنمارۀ کتاب هفتنه (. لوتر مطربی.  1341محجوب، منوچهر )
 . 166-168، صص. 37

شناسننی زبننان. درآمنندی بننر جامعه (. 1387مدرسننی، یحیننی )
تهران: انتشنارات پژوهشنگاه علنوم انسنانی و مطالعنات 

 فرهنگی.
سنازی زبنان مخفنی (. فرآینندهای واژه 1389مفمنی، نگنار )
، صنص. 12، شنماره  6دورۀ  شناسی،  زبان و زبانفارسی.  
61- 86. 

 یازده مقاله در زمینة فرهنگ عامنه.  (.1352همایونی، صادق )
 شیراز: ادارۀ کل فرهنگ و هنر فارس. 

های سیری در تاریخ زبان و لهجه (.  1380هیِئت، محمدجواد )
 . تهران: نشر پیکان.ترکی
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 هاپیوست

 نامة مربوط به واژگانپرسش .1پیوست 

 معادل رمزی  معادل ترکی قشقایی  مدخل واژگانی 

 dyjæ papan شتر 

 æʃʃæk qӕdӕr ارغ

 ikalʃ qӕlӕm ʤɛdi آهو 

 madijan su:s مادیان 

 gØz nour چشم 

 aqz firid bi mӕrzɛʃ دهان 

 siqir bӕqɛr گاو

 gæʧʧi ʤɛdi بز 

 quzzu qӕlӕm ti:lӕ بره

 qojun qӕlӕm میش 

 tilki ʤanɛvar گرگ 

 kØpæk kɛjlɛ سگ 

 touq pɛrpɛr مرغ

 xurus pɛrpɛr خروس 

 yrkæk gӕdӕr نر 

 diʃi diʃi gӕdӕr ماده

 tofæɳ pi:tou تفنگ 

 aquʧ nɛf چاقو 

 doʧærxɛ cɛjkɛl دوچرخه 

 aqaʤ xɛʃmӕ چوب 

 mæn gurum من

 sæn san تو

 o o او

 biz biz ما

 siz siz شما 

 on lar on lar آن ها 

 boa /bøg ʤӕr bøg qoʧ پدر 

 Ana/ nænæ bøg du:nӕ مادر 

 Kaka/ qærdaʃ jӕxɛn ʤӕrkӕ برادر 

 baʤi jӕxɛn du:nӕkӕ خواهر 

 oqul ʤӕr پسر 

 qiz du:nӕkӕ دختر 

 /u:ʃaq du:nӕkӕ ʤӕrkӕ بچه

 æmu ʤӕrrmiɳ ʤӕrri عمو 

 daji ʤӕrrɛ gӕvarɛ du:nӕ دایی 

 bijɛ du: nӕ عمه 

 arvad du: nӕ زن 



 85      یی قشقا   ل ی از ا   یی سارو   ة ف ی در طا   ل ی د   ی رّیِاَه   ا ی   ی ل ی : قوش د ی زبان رمز   ک ی   ی و همکار: بررس   ی ر ی ام 

 معادل رمزی  معادل ترکی قشقایی  مدخل واژگانی 

 ær du:nӕniɳ ʤӕr tilӕsi شوهر 

 dazza du: nӕ خاله 

 kØrækæn du::nӕniɳʤӕr tilӕsi داماد 

 bØg boa ʤӕrrɛ  gӕvar پدر بزرگ 

 gælin tazza du:nӕ عروس 

 qand ʃirin pӕrӕh قند

 ʧaha souz pӕrӕh چای 

 ʧØræg firid نان 

 Su: ʧӕt آب

 dygi rɛz برنج 

 æt læhm گوشت 

 نامة مربوط به جملاتپرسش .2پیوست 

 معادل رمزی  معادل ترکی قشقایی  معادل فارسی 

 fadma sɛjrdi siqir larɛ saqa fadma sɛjrdi bæqɛir læri saqa خواست گاوها را بدوشد.فاطمه می

 biz hænuz nahar jɛmæmiʃæg ایم.ما هنوز ناهار نخورده
biz hænuz firid bimærz 

ɛdmæmiʃæg 

 abbas innijæn ʧæz xub oqulumuʃ عباس تا حار پسر خوبی بوده است.
abbas innijænʧæz dæq ʤærkæj 

miʃ 

 biz onu Øz ævɛndæ gœrdig ما او را در خانة خودش دیدیم.
bi:z onɛ Øz dok:æsi nnæ  nour 

ɛddig 

 hæm:iʃæ gærʧæk dɛh hæmmiʃæ dæq xazɛʃt ɛd همیشه راستگو باش.

 bu baqiɳ naqad mivɛ varu! bu baqiɳ mivæsi naqad dæq dir این باغ چقدر پر میوه است 

 .Jaman gØrmijaɳ nadaqlig gØrmijaɳ گزندی به تو نرسد.

 o gØdmiʃdi ʧØræg ala. o boars ɛdmiʃdi firid boars ɛdæ او رفته بود نان بخرد.

 mæn ævdæn ʧixmiʃdim ki sæn من از خانه بیرون آمده بودم که تو رسیدی.

ɛtiʃdiɳ 

mæn dokkædæn bouars 

ɛdmiʃdim ki sæn bouars ɛdiɳ. 

 .mæn atiɳ ʧabdiginæ baxirdim من داشتم دویدن اسب را نگاه میکردم.
mæn su:siɳ bouars ɛdigini nour 

ɛdirdim. 
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